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سفرنامه  نویسی به عنوان یک رویکرد فرهنگی 
و ادبی ریشــه در تاریخ کهن ادبیات فارسی 
دارد و امروزه  افراد بسیاری حاصل سفرهای 
خود را در قالب ســفرنامه نوشــته و منتشر 
می کننــد که موضــوع برخی از ایــن آثار با 
رویدادهای بزرگ جهانی هم گره خورده است. 
ازجمله این آثار می تــوان به کتاب »خبرنگار 
دودلاری« به قلم حامد هادیان اشاره کرد که 
روایت 40 روز ســفر به اوکراین در نخستین 

جنگ اروپایی قرن جدید محسوب می شود.
حامد هادیان از خبرنگاران و مستندســازان 
فعال در ســال های اخیر اســت که بیشــتر 
گزارش هایش از مناطق بحرانــی در ایران و 
جهان در رســانه ها بازتاب های گسترده ای 
داشته است. از جمله، سلســله گزارش های 
این فعال رســانه ای از بخش های بحران زده 
کشــورهای افغانســتان و ســوریه در قالب 
مستند تهیه و منتشر شــده است. هادیان از 
خبرنگاران پیشــرو در وقایع نگاری به هنگام 
وقوع بحران های منطقه ای و جهانی اســت و 
طبعاً سفر او به مناطق بحرانی کشور اوکراین 
در بحبوحه یکی از نبردهای مهم قرن جدید 
از این منظر قابل توجه و تأمل اســت. کتاب 
خبرنگار دودلاری از 52 یادداشــت تشکیل 
شده که نویسنده سعی کرده تقدم زمانی در 
چینش این یادداشت به شکل خطی نباشد و 
او نخستین یادداشت را به زمان حضور خود در 
شهر کی یف اختصاص داده که فضای جنگی 
بر آن حاکــم اســت و راوی- خبرنگار کتاب 
حاضر در مرکز بحران است و دارد گزارشی از 
محل اقامت خود ثبت و ضبط می کند. »ترس 
چیز عجیبی است. هر قدر بگویی نمی ترسم 
یا ترس را می فهمم باز هم جایی هســت که 
بفهمی در مقابلش تســلیمی. امروز غروب، 
پنجره اتاق هتــل را کمی باز کــرده بودم تا 
کمی هوا داخل بیاید. آفتاب در آسمان سرخ 
شده بود و آماده می شــدم به شهر جنگ زده 
خارکف بــروم که 2 انفجار بــزرگ کی یف را 
لرزاند. ترسیدم. ســاختمان هتل آنقدر بلند 
بود که جزو نخستین گزینه های حمله باشد. 
از پنجره هتل بیــرون را نگاه کردم و در نقطه 
دوری دودی ســفید دیدم. خیلــی زود خبر 
حمله موشکی روس ها به کی یف منتشر شد.« 
یادداشــت اول از دل یک منطقه بحرانی در 
قلب شهر کی یف جنگ زده است و این روند 
در یادداشــت های بعدی هم به نوعی تکرار 
می شــود. هادیان در یادداشــت های بعدی 
کتاب هم همزمان بــا وقایع نگاری از مناطق 
بحرانی، گاه گریزی به یادها و خاطرات خود 
در زمان های گذشــته می زنــد و در لابه لای 
همین رفــت و برگشت هاســت که مخاطب 
با روحیه خــاص او در وقایع نگاری بحران ها 
آشنا شده و همزمان روایتی ناب و دست اول 
از دل یک منطقه بحرانی را مطالعه می کند. 
توصیف راوی از مواجهــه  و عکس العمل او با 
موضوع جنــگ در اوکراین کــه مواجهه اش 
با بحران هــای دیگر را هم بــرای او یادآوری 
می کند، از بخش های خواندنی کتاب اســت. 
»جنگ هنوز شروع نشده بود، ولی بوی ترُش 
آن از خبرها می آمد. شامه من در زمان بحران 
خوب کار می کنــد. روح خبرنگاری ام دوباره 
بیدار شده بود. هر چند هنوز گرد وخاک سفر 
به افغانســتان بعد از قــدرت گرفتن طالبان 
روی تنم بود؛ حتی تدوین مستند افغانستان 
را هم تمام نکرده بودم. جنگ داشــت شروع 
می شد. سال هاســت که خبرنگاری بحران و 
جنگ را به عنوان شــغل انتخاب کرده ام و با 
توجه به تجربه های قبلــی، می دانم اینگونه 
مواقع خیلــی زود دیر می شــود...« هادیان 
بخش هایی از کتاب را به موانع و مشــکلات 
خبرنگاران بحران در هنگام ســفر به مناطق 
بحرانی اختصاص داده و در ادامه از شگردها 
و راهکارهای خود برای غلبه بر چنین موانعی 
می گوید. یادداشــت های نویسنده از مناطق 
بحرانی اوکراین بــا توصیف های دقیق همراه 
با عکس های اختصاصی اســت که به مستند 

بودن اثر کمک زیادی کرده است.
این نکته از آن رو اهمیت دارد که گزارش های 
خبرنگاران آزاد از مناطق بحرانی جهان، یکی 
از هیجان انگیزتریــن گزارش های خبری و 
تحلیلی در عالم رســانه اســت که مخاطبان 
بی شماری در ایران و جهان دارد و گاه برخی 
از این خبرنگاران مجموعه گزارش های خود 
از یک منطقه بحران زده را در قالب کتاب هم 
منتشــر می کنند که این آثار نیز معمولاً در 
ردیف آثار پرمخاطب در بازار کتاب قرار دارند 
و یکــی از تازه ترین کتاب هــا در این زمینه، 
همیــن کتاب»خبرنــگاردو دلاری« به قلم 
حامد هادیان است که روایت 40 روز سفر به 
اوکراین در نخستین جنگ اروپایی قرن جدید 

محسوب می شود.
چاپ اول )1402( کتاب »خبرنگاردو دلاری« 
به قلم حامد هادیــان در 328صفحه)مصور( 
بــا شــمارگان 1250نســخه و قیمــت 
175000تومان از سوی انتشارات سوره مهر 

چاپ و منتشر شده است.

معرفی 
علی الله سلیمیکتاب

روزنامه نگار

سال تحویل رضوی
بسیاری از مردم ایران در 
فرصت ســال نو به مشهد 
ســفر می کنند. حرم امام 
هشتم شیعیان در این شهر 
هرساله میزبان میلیون ها 
ایرانی مشتاق است. به ویژه 
تجربه مراسم سال تحویل 
در کنار بارگاه رضوی برای 
بسیاری مورد توجه است. 
در کنار حرم امام رضا )ع(
اماکنی مثل کوه سنگی و 
طرقبه اســباب تفریح و 
سرگرمی مسافران را تامین 

می کند.

یاد امام و شهدا
راهیان نور یــک مقصد 
گردشگری خاص در ایران 
است که همه ساله مسافران 
زیادی را از اســفندماه تا 
پایان تعطیــات نوروزی 
به خوزســتان می کشاند. 
یاد و خاطره ســال های 
دفاع مقدس و جانفشانی 
ســربازان امام خمینی در 
سرزمین های شلمچه، فکه، 
طائیه، ساحل  اروند، هویزه 
و... و روایتگری راویانی از 
دوران دفاع مقدس با وجود 
گذشت 35ســال از پایان 
جنگ ایــران و رژیم بعث 

همچنان جذاب است.

آغاز بهار در شمال
شلوغی جاده های منتهی به 
شهرهای شمالی کشور در 
تعطیات نوروزی همیشه 
پای ثابت خبرها بوده است 
و همین نشان می دهد که 
شمال چقدر برای مسافرت 
نوروزی مورد اقبال است. 
3 استان مازندران، گیان و 
گلستان از حسن همجواری 
دریای خــزر و کوه های 
البرز با آب و هوایی جذاب 
و زمین هایی پوشــیده از 
درختان سبزرنگ خاطرات 
خوشــی برای هموطنان 

می سازند.

خلیج تا ابد فارس
یکی  خلیج فارس  ساحل 
دیگر از مقصدهای جذاب 
برای ســفرهای نوروزی 
است. آنطور که در خبرهای 
مربوط به نوروز1402 آمده 
بود  از شدت استقبال بالا 
مسیرهای دریایی جدیدی 
برای رسیدن به جزیره های 
کیش و قشــم و هنگام و 
هرمز تعریف شده است. در 
کنار سفرهای هوایی به این 
جزایر بسیاری از مسافران 
ترجیح می دهند با ماشین 
تا شهرهای بندری شمال 
خلیج فارس بروند و از آنجا 
با استفاده از لنج خودشان را 
به جزایر ایرانی خلیج فارس 
برســانند و از آب و هوای 
نــوروزی در جوار آب های 
نیلگون خلیج فارس لذت 

ببرند.
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خبرنگار دو دلاری
4مقصد پرطرفدار 
 سفرهای  نوروزی 

من همواره تعبیــری دارم و می گویــم که دایره 
واژگان یک نویسنده باید خیلی گسترده باشد 
امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه از آن واژگان 
همیشــه اســتفاده کنــد. دایــره واژگان مثــل 
حســاب ســپرده می مانــد، شــما از ســودش 

استفاده می کنید و نه از سپرده

با هم مقایسه کنم و بگویم اگر من موزه رفته ام، کتاب خوانده ام و 
سینما و تئاتر می روم از شمای نوعی که این کارها را نمی کنید، 
بهتر و بیشتر می دانم و بهتر اطرافم را می نگرم. این هم مقایسه 
درستی نیســت. آدم ها را باید با خودشان مقایسه کرد. یعنی 
بگویم آدمی که همه این کارها را می کند در مقایسه با شخص 
خودش آدم پیشرفته تری است و ورژن )نسخه( متفاوت تری 
از خودش را می تواند ارائه دهد. اگر شما این تجربه ها را داشته 
باشید، به مرور زمان نگاه تان متفاوت می شود چون اطلاعات 
بیشتری در سلول های مغزتان انباشته می شود که آنها می توانند 
در زمان لازم پردازش شوند و از یک تصویر ساده که آدم های 
مختلف می بینند و ممکن است به سادگی از کنارش عبور کنند، 

درک و دریافت بسیار متفاوت تری خواهید داشت.
ســفر خارج با داخل برای ما ایرانی ها در حوزه 

مکتوب کردن سفرمان چه تفاوتی با هم دارد؟
در حوزه شکل نوشــتار تفاوتی ندارد اما در حوزه نوع تجربه، 
وقتی شما از تهران به مشهد می روید تا از تهران به قطب شمال 
می روید خیلی متفاوت است. هم تجربه ای که خودتان می کنید 
و هم انتقال آن تجربه برای مخاطب ایرانی که خودش مثلا بارها 
به مشهد سفر کرده، شــاید ارائه مطلب جدید بسیار دشوارتر 
باشــد. اما وقتی به سرزمینی ناشــناخته می روید، آنچه ارائه 

می دهید، می تواند جذاب تر و دندان گیرتر باشد.
مســجد شــیخ لطف الله را مثال می زنم که 
خیلی های مان در سفر نوروزی به آنجا می رویم. اگر شما 
بخواهید نگاه متفاوتی به این مسجد داشته باشید و نوعی 
متفاوت بنویسید که دیگران آن را درنیافته اند به عنوان 
استاد فن، درباره اش چه می گویید و می نویسید؟ مسجدی 
که حتی نمای داخلی نماد تهران، یعنی برج آزادی پیش از 

انقاب با الهام از آن طراحی شده است.
اصلا نمی توانم در این لحظه به شما پاسخ قطعی و سرراستی 
بدهم. به دلیل اینکه نوشتن و به ویژه وقتی سفرنامه می نویسید، 
به حال و هوای شــما در آن لحظه ارتباط دارد. اینکه شما چه 
مسیری را پیموده اید تا از میدان نقش جهان به مسجد برسید و 
چه و چه. در چه وضع روحی و شرایط اجتماعی قرار داشته اید. 
همه این ها روی نوشتن شما تأثیر می گذارد. اگر قرار باشد من 
فقط از کاشی کاری، گنبد و مناره های مسجد بنویسم، شاید بهتر 
از من یک متخصص میراث فرهنگی یا معماری بتواند در این 
زمینه اظهارنظر کند. من آنچه برداشتم در آن لحظه است، با 
حال و هوای شخصی و اجتماعی ام درآمیخته می کنم و درباره 

مسجد می نویسم.
خواندن سفرنامه های کاسیک مثل سفرنامه 
ناصرخسرو یا از این قبیل کتاب ها کمکی به عاقه مندان 

حوزه سفرنامه نویسی می کند؟
خواندن در هر حوزه ای به هر کســی که می خواهد بنویسید، 
کمک می کند. شــما در حوزه روان شناســی هــم اگر کتاب 
بخوانید بالاخره یک جایی به یاری تان می آید. حتی خواندن 
کتاب زرد هم کمک می کند، درست مانند هر خواندن دیگری. 
سفرنامه نویس های متقدم سفرنامه های شــان امروز برای ما 
جنبه اســتنادی دارد تا دراماتیک. به هر حال وقتی سفرنامه 
می نویســید، اگر قرار باشد، ســفرنامه تان بین مردمی که در 
قرن21 زندگی می کنند، فیلم و انیمیشن می بینند و در فضای 
مجازی حضور دارند، خوانده شود، باید قصه و درام داشته باشد 
و این درام در سفرنامه های قدیم نیســت و باید از لابه لای آن 
روایت مستند، قصه هایی را پیدا کرد. اما امروز سفرنامه نویسی 
مبتنی بر قصه و درام است. تجربه شــخصی خودم است که 
سفرنامه هایم هر جا که رد پای درام در آنها قوی تر و پرررنگ تر 
بوده و داستان سرایی کرده ام، خوانندگان بیشتر جذبش شده اند. 
شاید از جنبه دراماتیک به سفرنامه نویس امروز کمک نکند اما 
از جنبه اســتنادی و اینکه چگونه اطلاعات را وارد متن کنید، 

کمک خواهد کرد.
واژه های آرکائیک و کهن چقدر به کار می آید؟

نه خیلی زیاد. شاید زبان امروز متفاوت شده و در عین حال که 
باید فاخر بودنش حفظ شود، باید صمیمانه، سرراست و قابل 
فهم باشد. من همواره تعبیری دارم و می گویم که دایره واژگان 
یک نویسنده باید خیلی گسترده باشد اما این بدان معنا نیست 
که از آن واژگان همیشه استفاده کند. دایره واژگان مثل حساب 
سپرده می ماند، شما از سودش استفاده می کنید و نه از سپرده. 
وقتی دانش گســترده ای در حوزه کلام داشته باشید، نگرانی 
کمبود واژه ندارید و هر وقت هم نیاز داشــته باشید یکی از آن 
واژه های سخت را از حساب تان موقتا برداشت می کنید. وقتی 
هم می دانید که حســاب تان پر و پشت تان گرم است، اگر واژه 
است و بود و شد هم به کار ببرید، جوری به کار خواهید برد که 
خواننده نیمه حرفه ای هم متوجه می شود که پشت تان به ثروت 

و اندوخته ای از کلمات گرم است.

نوروز نزدیک اســت و خیلی ها به مسافرت 
می روند. برای اینکه مردم بتوانند شرح حال خودشان را 
بنویسند و بعدا سفرنامه ای بنگارند و به آن مراجعه کنند، 
در گام نخست باید چه مواردی را رعایت کنند؟ شما به آنها 

چه پیشنهادی می کنید؟
اگر منظورتان از سفرنامه یک روایت مکتوب است، به پرسش 
شما باید یک نوع پاسخ داد و اگر منظورتان تولید محتوا از سفر 

است، پاسخی دیگر.
چرا؟

برای اینکه امروز دیگر شــیوه های سفرنامه و سفرنامه نویسی 
تغییر کرده. بلاگرهای سفری بسیار فعالند. از دیگر سو کسانی 
که در فضای مجازی و اینستاگرام و یوتیوب فعالیت می کنند، 
نوعی از سفرنامه را تولید می کنند که شاید با سفرنامه مکتوب 
متفاوت باشد. اما اگر شــما درباره ســفرنامه مکتوب سؤال 
می کنید، طبیعتا برای سفرنامه نویســی هم مانند انواع دیگر 
نوشتن اصولی از نویســندگی را لازم دارد تا یک فرد بتواند پا 
به این عرصه بگذارد. یعنی باید دســت کم کلمات را به صورت 
نوشــتاری به گونه ای کنار هم قرار دهد که انتظارها را برآورده 
کندو پس از اینکه توانایی این کار را داشت-که البته استعدادها 
در حوزه های مختلف فرق دارد و بعضی ها توانایی این 
کار را هم ندارند-می تواند مراحل بعدی را طی 
کند و خودش را پرورش دهــد و آماده کند 
که چگونه سفرنامه ای بنویسد که خواندنی 

باشد.
یکی از فاکتورهای سفرنامه 
می تواند جذابیت باشد. یعنی وقتی 
مخاطب آن را می خواند درست مانند 
رمان و داستان کوتاه، ورق بزند و 
از نظر بگذراند که نویسنده چه 
مناظری را دیده و چه چیزی را 
در چه حال و هوایی تجربه و 
درک کرده. برای جذاب بودن 
کار در سفرنامه مکتوب شما 
به عنوان کسی که در این 
عرصه سرآمد هستید، 
چــه پیشــنهادی باز 
هم به کســانی که در 
ابتدای راه قرار دارند، 

می کنید؟
این موضوع یک بخش 
ســخت افزاری و یــک 
بخش نرم افزاری دارد. بخش 
سخت افزاری اش این است که 
توانایی نوشتن داشته باشد اما بخش 
نرم افزاری اش این اســت که شخص 
دارای نگاه متفاوت باشد. چون هر چقدر هم 
که شما درخشان بنویسید، تا نگاه متفاوتی به 
اطراف و سفرتان نداشته باشید، آن چیز خوبی هم 
که می نویسید چندان قابل استفاده نیست و نهایتا 
یک روایت جذاب از یک ماجرای تکراری اســت. 
اما وقتی نگاه شما در سفر نگاه متفاوتی باشد و 
به دنبال چیزی باشید که دیگران آن را تجربه 
نکرده اند و تجربه شخص شماست، طبیعتا وقتی 
با عنصر درست نویسی و روان نویسی آمیخته  
و همچنین جذاب نگاشته می شود، می تواند 

تأثیرگذاری فراگیرتری داشته باشد.
زنده یاد هوشنگ گلشیری به 
یکی از شاعرانی که امروز هم در قید حیات 
است توصیه می کرد که کوه و دره و دشت را ببیند 
تا بتواند به خوبی از آنها در شعرش استفاده کند. او 
که خود معلم و پیش از داستان نویسی شاعر هم بود، به 
عنصر درست دیدن و خوب دیدن توجه ویژه داشت. 
اینکه شما هم می گویید سفرنامه نویس باید به گونه ای 
نگاه کند که دیگری تا به حال نــگاه نکرده و درنیافته، 

حاصل چیست؟ حاصل قریحه است یا عناصر دیگر؟
شاید نتوان تعریف درستی ارائه داد اما حاصل نگاه تعریف شده 
آدم هایی است که متفاوت می بینند. اینکه چقدر دانش فرامتنی 
و تجربه زیسته داشته باشند و در معاشرت با دیگران آدم هایی 
باشند که تجربه های جدید را به نفع خودشان ذخیره کنند و در 
کنارش مطالعه کرده باشند، فیلم دیده و به تئاتر رفته باشند و 
همچنین به گالری بروند و موزه ببینند، اینها جملگی می تواند 
نویسنده ای را رشد دهد که متفاوت ببیند. نمی خواهم آدم ها را 

»دو دستی« عنوان تازه ترین سفرنامه منصور ضابطیان 
است که حاصل سفرش به کشــور ژاپن را پیش روی 
مخاطبان قرار می دهد. او می گوید: »ســفرنامه های 
کاســیک جنبه اســتنادی دارند و امروز که مردم 
با انیمیشــن، فیلم و فضــای مجازی ســرگرم اند، 
سفرنامه نویسی موفق است که از درام و قصه به بهترین 
نحو ممکن بهره ببرد.« او همچنین معتقد اســت که 
هر نویســنده باید با توجه به نوع استفاده از معاشرت 
زیسته اش به گونه ای اطراف خود را ببیند که آدم های 
عادی از دیدنش غافل اند. در چنین وضعی، یک سفرنامه 
تازه و خواندنیبه دست می آید که مخاطب هم به خواندنش 
ترغیب می شود. در آستانه سفرهای نوروزی گفت وگوی 

ما را با  این مجری و سفرنامه نویس جدید بخوانید.

فرشاد شیرزادیگفت و گو
روزنامه نگار

هرشــــــــــــــــــهر یک صدایی دارد

قشــم
بهشت 

زمین شناسان  

مکث

منصور ضابطیــان می گوید: »برای ســفر 
نوروزی جزیره زیبای قشم را به گردشگران 
ایرانی پیشنهاد می کنم. خودم بارها به آنجا 
رفته ام و دوست دارم شما هم از زیبایی های 
آنجا بی نصیب نمانیــد.« ضابطیان در ادامه 
می گوید: »جزیره زیبای قشــم گرچه شاید 
برای توریست ها قدری گران تمام شود اما اگر 
قدری هم عاقه مند به زمین شناسی باشید، 
جزیره قشم، بهشــت زمین شناسان است.« 
وی در ادامه بخشی از مطلبی را که در این باره 
محاوره ای نوشته است، در اختیار ما می گذارد: 
»هفت صبح وقتی که هنــوز آفتاب کم رمقه 
از خواب بیدار می شــم، مــی رم لب پنجره، 
پنجره ای که رو به دریاســت، پنجره رو باز 
می کنم و ریه هامو پر می کنم از هوای تازه صبح. 
بعد می زنم بیرون، به نظرم توی سفر صبحونه 
رو نباید توی هتل خورد، باید زد به شهر و شهر 
رو تجربه کرد، می رم توی کافه محلی می شینم 
و گوش می دم به صداها، خنده ها، به حرف ها، 
مقصدم رو پیدا می کنم، یه کوچه، یه خیابون، 
یه میدون، یه جایی که بشــه توش گم شد، 
اونقدر می رم می چرخــم و می گردم و با آدما 
حرف می زنم که آروم آروم وقت ناهار می شه، 
برای یه آدم شکمویی مثل من، وقت ناهار توی 
ســفر بهترین وقته. ناهار رو تجربه می کنم، 
تجربه ای از جنس همون شهر و بعد خودم رو 
به یه استراحت کوتاه مهمون می کنم. امشب 
مهمون یکی از مردم این شهرم. سر راه می رم 
توی کتابفروشی و حسابی کتابگردی می کنم، 
بعد گوش می سپرم به صدای شهر، هر شهری 
یه صدایی داره و این صدا باعث می شه که شهر 
در من دم بکشه. همه سفرها در من اینجوری 
شروع می شــه، اول خیالش رو می کنم، بعد 

سفر می کنم...«

 از پیشنهاد سفر نوروز1403 تا ویژگی های یک روایت
 جذاب از سفر در گفت وگو با منصور ضابطیان


